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ادامه از صفحه 2

روز  سیاه مزار
تهــران پیش تر بــا دولت پاکســتان تماس 
گرفتــه بود تــا از امنیت کنســولگری خودش 
خاطرجمع شــود؛ چرا که ایرانی ها می دانستند 
افســران ســازمان اطلاعاتی پاکســتان همراه 
بــا طالبــان وارد مــزار شــده اند. ایرانی های 
داخل کنســولگری گمــان کــرده بودند گروه 
دوســت محمد بــرای حفاظت از آنهــا اعزام 
شــده است؛ بنابراین ابتدا از ورود آنها استقبال 
می کننــد. طالبان ضمنــا ۴۵ راننــده کامیون 
ایرانــی  را هم ربــوده بودند. طالبــان در ابتدا 
حاضر به اعــلام مکان دیپلمات ها نمی شــد، 
ولــی با افزایــش اعتراض هــای بین المللی و 
خشــم طرف ایرانی، اذعان کرد دیپلمات ها به 
قتل رسیده اند، ولی نه با دستور رسمی بلکه به 
دست گروهی از طالبان پیمان شکن. بااین حال، 
منابــع موثق گفتنــد که دوســت محمد روی 
بی ســیم با ملاعمر صحبت کرده  بود تا بپرسد 
آیا باید ایرانی ها را بکشــد یا خیر و عمر مجوز 
کار را صادر کرده بود. فارغ از صحت و ســقم 
این خبر، ایرانی ها قطعا این خبر را باور داشتند. 
قضای روزگار اینکه دوســت محمد بعدها در 
قندهار ســر از حبــس درآورد؛ چرا که همراه 
خودش دو زن هزاره را به صیغگی آورده بود 
و زوجه اش در قندهار شــکایت پیش ملاعمر 
بــرده بود. حدود ۴۰۰ زن هــزاره را ربوده و به 

حکم صیغه به طالبان داده بودند.

ادامه از صفحه اول

 مهاجران  افغانستانی 
و  انتخابات  اخیر    در  ایران

مواضع و سخنان گروهی از شخصیت های 
محترم افغانســتانی ابهامات زیادی درباره نوع 
و میزان و چگونگی «تأثیرگــذاری جالبی برای 
پرشور برگزار شدن انتخابات و جلب آرا به نفع» 
یکی از نامزدهای ریاســت جمهوری از ســوی 
شهروندان مهاجر افغانستانی در ایران موضوع 
بســیار مهمی اســت که باید از سوی نهادهای 
قانونی و قضائی و سیاسی کشور به دقت مورد 
بررســی قرار گیرد و با پیگیری های مطبوعاتی 
و رســانه ای ابعاد آن روشن شــود.  نباید اجازه 
داد خــلاف موازین قانونی در این حوزه اقدامی 
صورت گیــرد و البته از مهاجران افغانســتانی 
خدای ناکــرده اســتفاده ابزاری صــورت گیرد.  
همچنین ضروری است که درباره روند اعطای 
تابعیت بــه شــهروندان مهاجر افغانســتانی 
بررســی دقیق صورت گیرد تا مشــخص شود 
آیا در اعطــای تابعیت به شــهروندان مهاجر 
افغانستانی آیا مرّ قانون مورد توجه قرار گرفته 
و اساســا طی چه فرایندهایی و بر اســاس چه 
ضوابط و ملاک هایی و برای چه تعداد این اقدام 
یعنی اعطــای تابعیت صورت گرفته اســت؟  
بدیهی اســت که اعطای تابعیــت احتمالی به 
شهروندان دیگر کشورها طی چه فرایندهایی و 

چگونه صورت می گیرد؟

 اینجا چراغی روشن است
از طــرف دیگر با گســترش فضای مجازی و 
مخابره اخبار در کمتر از ثانیه، به نظر می رســد 
روزنامه ها از فضای مجازی جا مانده اند. هرچند 
کاهش فروش روزنامه کاغذی می تواند شاهدی 
بر این ادعا باشــد، اما هنوز که هنوز است، سوژه 
و افراد مختلف از هر طیف و جناحی برایشــان 
حضور در روزنامه اهمیت دارد. ســوژه ها هنوز 
برای عکــس و تیتر یک شــدن در روزنامه های 
حتی کم تیراژ امروزی ســر و دســت می شکنند 
و همیــن می تو انــد نشــانی از اهمیــت وجود 
رســانه کاغذی حتی با وجود اصرار بر حذف آن 
باشــد. این مســئله هیچ منافاتی با مدرن شدن 
روزنامه نــگاری در ایــران نــدارد. روزنامه نگار 
همچنان که باید با یادگیری متد جدید در عرصه 
خبر خود را به مخاطب جست وجوگر برساند اما 
نباید از حفظ ســنگرهای رســانه در ایران غافل 
شــود. چراکه ســنگرهای رســانه در ایران زیاد 
نیست که بخواهیم به بهانه پیوستن به مدرنیته 
آنها را از دست بدهیم. حالا خبرنگاران ساختن 
ویدئو را یــاد می گیرند، در فضای مجازی خبر و 
پادکست های خبری تولید می کنند و در کنارش 
روزنامــه را هم زنده نگه  می دارنــد. همین جا، 
درســت پشت یکی از صندلی های تحریریه های 
خلوت امــروز که کرونــا محاصره شــان کرده، 
خبرنــگاران در حــال مبــارزه ای نابرابــر برای 
جلوگیــری از تصویــب قوانینــی هســتند که 
دسترســی مردم بــه اطلاعــات آزاد را محدود 

می کند.
در همین تحریریه هایی که به خاطر کرونا 
مدت هاســت صدای خنده روزنامه نگاران در 
راهروهایــش نپیچیده، خبرنــگاران از کمبود 
دارو و زیادبودن روی مســئولان می نویســند. 
خبرنگارانی کــه عادت کرده اند بــه اتهام از 
خودی و غریبه. عادت کرده اند به حقوق کم 
و خانه های کوچک. به قسط های عقب افتاده 
و تعطیلــی و تعدیل امــا دلشــان اینجا، در 
تحریریه روزنامه هــا و خبرگزاری ها جا مانده 
اســت. هنوز با دیــدن اسمشــان و گل کردن 
گزارش هایشان درســت مثل بچه ها ذوق زده 
می شــوند و وقتی مردم به خاطر یک گزارش 
از آنها تشــکر می کنند، بهترین روز برایشــان 
رقم می خــورد. خبرنگارانی که دو روز مانده 
به جشــن عروسی شان لباس ســفید را آماده 
می کننــد و به مأموریــت بازدیــد از دریاچه 
ارومیــه می روند و بــا تابــوت برمی گردند و 
تازه دامادشــان نقل روی مزارشــان می ریزد. 
خبرنگارانــی کــه این روزهــا بالاتریــن آمار 
مراجعه به روان کاو و روان پزشک را به خاطر 
در محاصره اخبار تلخ بودن دارند. آنها دیگر 
به داغ های جمعی عادت کرده اند. حدود ۴۰ 
روز پیــش به خاطر بی مبالاتــی و بی اهمیت 
تلقی شــدن جان خبرنگارانی که برای بازدید 
از دریاچه ارومیه به اســتان آذربایجان غربی 
ســفر کرده بودند، جان نازنین ریحانه یاسینی 
و مهشاد کریمی از دست رفت. کمی پیش تر 
علی اکرمــی، روزنامه نگار سیاســی به دلیل 
ابتلا به کرونا جامعه خبر را داغدار کرد و چند 
ماه قبل از آن مرگ شیده لالمی ما را در بهت 
فروبــرد. مایی که هنوز جامه ســیاه روح االله 

رجایی را از تنمان درنیاورده بودیم.
از داخــل ایــن تحریریــه خلــوت و ایــن 
صندلی هــای خاک گرفتــه و میزهایــی کــه 
رویشان ماسک و اســپری ضدعفونی یکی از 
روزنامه نگاران جا مانده، روز خبرنگار را تبریک 
می گویم. از همین جا پیگیر حالتان هســتیم، 
پیگیر وعده های عملی نشده، محدودیت های 
وعده داده شــده و اخبار فوری همیشگی. ما 
این چراغ را روشــن نگه می داریم، شما فقط 

هوایمان را داشته باشید.

بلافاصلــه تک تــک پلاک ها را ادامه از صفحه 5
بررســی میدانی کردیــم. البته 
بیــن آنها املاکی هم بود که شــهرداری پس  گرفته بود 
و به عنوان فضای اداری اســتفاده می کــرد، اما مواردی 
هم بود که هنوز در اختیار همان کســی قرار داشــت که 
چندین ســال قبل آن را دریافت کرده بود؛ بنابراین هنوز 
هم من احتمال می دهم دیتابیس های ما کامل نباشد و 
باز مواردی از واگذاری های غیرقانونی دوره گذشته باقی 
مانده باشــد، ولی این نقص احتمالا خیلی بزرگ نیست. 

مواردی که ما پیدا نکردیم باید استثنا باشد.
شــهرداری وظیفه دارد به عموم شهر و در مواردی 
به اقشــار نیازمند خدمــت خاص ارائه کنــد؛ آن هم به 
تشخیص شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم. منطقا 
هیچ شــخص یا نهاد دیگری نباید از اموال و املاک شهر 
بهره مند شــود. البته در این زمینه اختلاف نظر هســت 
و بخشــی از آن نیز سیاســی اســت. قبل از انتخابات در 
کلاب هاوس گفت وگو می کردیــم و آقای امانی که الان 
هم به شــورا راه پیدا کرده انــد، صراحتا می گفتند که ما 
بــه مداح ها جا دادیم و کار خوبی کردیم و به آن اعتقاد 
داریم. از دید من و کســانی که همفکر من هستند، اموال 
شــهر و شهرداری برای عموم اســت و نه خواص. البته 
باید به افراد دارای معلولیت یا ســاکنان مناطق جنوب 
شــهر یا مثلا کســانی که به جای وسیله نقلیه شخصی 
از حمل ونقل عمومی اســتفاده می کنند، خدمات خاص 
ارائــه کرد، اما بــا رویکرد منافع عمومــی و نه به قصد 
توزیــع رانت و حامی پروری. خب شــاید ما با دوســتان 
شورای جدید در این زمینه اختلاف نظر داریم. ما عقیده 
داریم شــهر برای همه اســت و منابع و منافع شهر هم 
در خدمت آحاد مردم اســت نه گروه های خاص. برخی 
نمونه ها شــاید روشــنگر باشــد؛ مثلا موردی هست که 
چند ســال قبل به امام جماعت یک مسجد فضایی برای 
اقامت به عنوان خانه عالم داده شــد، حالا امام جماعت 
عوض شــده و امام جماعت جدید در آن ساکن است. اما 
در بعضــی موارد امام جماعت فعلــی در جای دیگری 
ساکن شده است و محل قبلی از طرف مسجد اجاره داده 
شده است و بابت آن اجاره دریافت می کنند. معلوم هم 
نیست کی و کجا خرج می کند. این استفاده ها انصافا نه 
توجیــه اجتماعی دارد و نه شــرعی و قانونی. این ملک 
متعلق به شــهرداری اســت. در هر حال اگر فضایی در 
اختیار کســی قرار گرفته، مسئولیت نظارت بر آن با شورا 

و شهرداری است.
 از مهر ۹۶ که مشــخص شد شورا عزم جدی برای  �

رسیدگی دارد، بازپس گیری هم شروع شد یا موکول به 
پس از تنظیم گزارش نهایی در سال ۹۹ شد؟

از شــهردار در ســال ۹۸ بخش نامه ای گرفتیم به 
همه مناطق و ســازمان  ها و شــرکت ها که بعد از این 
کمیسیونی به ریاست معاون اجتماعی، معاون مالی، 
رئیس دفتر شهردار، رئیس ســازمان بازرسی و رئیس 
ســازمان املاک تشــکیل شــده اســت. این مجموعه 
پنج نفره قرار بود امــلاک را تعیین تکلیف کنند. رئیس 
دبیرخانه و دبیر کمیســیون هم بنده هستم. منظور از 
تعیین تکلیف هم این اســت که با بررســی ســوابق و 
گزارش ها، یک فعالیت در ملک شهرداری را انحرافی 
تشــخیص می دهید یــا قابل ادامــه دادن. مواردی که 
انحرافی تشــخیص داده می شــد، بدون تصویب شورا 
برای تخلیه اقدام می شود. الان طبق اجازه قانونی که 
از شــورا گرفته ایم، از حدود دوهزارو ۶۰۰ ملک، املاک 
با کاربرد اجتماعی را که زیر نظر خود شــهرداری اداره 
می شــود، با دستور العمل تعیین تکلیف می کنیم؛ مثلا 
فرهنگ سرا ها یا خانه های فرهنگ یا سراهای محله و ... 
که باز هم زیرمجموعه جایی در شهرداری هستند، اما 
ممکن است واگذاری جزئی داشته باشند؛ مثلا در حد 
یک اتاق یا اینکه در مواردی ممکن است قاعده فعالیت  
آنها مشخص نبوده است. یا بعضی از زمین  چمن های 
محله ها هم در دست شورایاری ها بودند که الان بیشتر 
آنهــا پس گرفته  شــده اند یا در بعضــی از محله های 
کم برخوردار همچنان در اختیار شــورایاری هســتند. 
همــه اینهایی که واگــذاری به غیر نیســتند، در قالب 
دســتور العمل تعیین تکلیف می شــوند. وقتی اینها را 
کم می کنیم، حدود هزار مورد از آن دوهزارو ۶۰۰ ملک 
باقی می ماند. الان از این هزار مورد نزدیک به ۴۰۰ مورد 
تخلیه و بازپس گیری شــده است و شهرداری اکثر آنها 
را در مزایــده فروخته یا تهاتر کرده یا به کاربری دیگری 
اختصاص داده است. بیش از ۶۰۰ مورد هم باقی  مانده 
که باید تخلیه یا تعیین تکلیف شــود؛ یعنی یا باید پس 
داده شــود یا قیمت آن پرداخت شود؛ مثلا سال ها در 
دست ارگانی بوده یا ملکیت آن مورد اختلاف است یا 
بــه صورتی کاربرد تجاری پیدا کرده که دیگر نمی توان 
آن را پس گرفت. از این ۶۰۰ مورد، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد 

پس گرفتنی و بقیه فروختنی است.
 چطور می شــود مانع ادامه این تخلف شــد تا در  �

آینده باز هم مدیران شــهرداری نتوانند املاک را به 
تشخیص فردی خود واگذار کنند؟

شــهرداری لایحه ای را در این باره تهیه کرد و به شورا 
داد. قسمت اول آن در مهر  ۹۹ و پیوست های تکمیلی در 
هشتم بهمن ۹۹ به شورا داده شد. چیزی که در صحن به 
تصویب رسید، لایحه جامعی است و اگر ۸۰ تا ۹۰ درصد 
آن هم اجرا شود، تقریبا راه بازگشت این سوء استفاده ها را 
سد می کند. ذیل آن لایحه باید چند آیین نامه تدوین شود 
که آن دســتور العمل ها ضابطه های بعدی را مشخص 
می کند. چند اقدام هم باید انجام شــود که مهم ترین آن 
انتشار عمومی اطلاعات است. چند کار باید از الان تا یک 
ماه بعد انجام شــود. یکی انتشار عمومی همین املاکی 
است که در وضعیت واگذار شده قرار دارند و شورا ادامه 
فعالیت  آنها را تأیید کرده اســت. دوم انتشار مشخصات 
املاکی اســت که شهرداری تقاضای تخلیه آنها را کرده 
است و یک ماه از اخطار رسمی می گذرد و آنها از تخلیه 
خــودداری کرده اند. این هم مصوبه شوراســت که باید 

منتشر شــود. بعضی اســامی حقوقی و برخی حقیقی 
است. اگر اراده کافی وجود داشته باشد که فکر می کنم 
در شهرداری وجود دارد، می توانیم اسامی کسانی را که 
قطعا از تخلیه املاک خودداری می کنند، منتشــر کنیم. 

برای آنها قبلا هم اخطار های متعدد صادر شده است.
  چرا در روز های پایانی کار شورای پنجم و درست  �

زمانی که یک جناح دیگر می خواهد شورا و شهرداری 
را در دست بگیرد، این کار انجام می شود؟ آیا همین 
موضوع نمی تواند ابهام هایی ایجــاد کند؟ کما اینکه 

باعث انتقادهایی هم شده است.
 قبــول دارم که خیلی خــوب بود اگــر زودتر کار به 
این ســرانجام می رسید، اما بررسی و بازدید صدها ملک 
و کشــف صدها مورد دیگر و پیدا کردن پرونده و سوابق 
صدها مورد واگذاری که هیچ پرونده و ســابقه ای از آنها 
وجود نداشــت یا صرفا یک دستور شــفاهی یا یک برگ 
کاغذ فاقد ارزش قانونی بود، اصلا ممکن نبود چند ماهه 
تمام شــود. روز اول که شــورا مصوب کرد املاک تعیین 
تکلیف شوند، نه آنها ابعاد کار را می دانستند و نه مدیران 

این دوره شهرداری.
 ایــن نکتــه را هــم اضافــه کنــم کــه دو موضوع 
واگذاری هــای جدید و تعیین تکلیف واگذاری های قبلی 
از هم جداست. الان آنچه در برخی رسانه ها مورد انتقاد 
واقع شده، مسئله مجوز های خاصی است که چند عضو 
شورا پیشنهاد داشتند؛ مانند واگذاری زمین به باشگاه های 
استقلال و پرســپولیس یا فروش به فدراسیون فوتبال با 
شــرایط خاص. موضــوع تعیین تکلیف املاک اساســا 
متفاوت با این تصمیمات موردی اســت. توجه کنید که 
صحبــت از تعیین تکلیف دو هزار ملک با ارزش چندین 
هزار میلیارد تومان اســت که عمــده موارد پس گرفتنی 
اســت. طبعا در موارد خاص شهرداری از شورا تقاضای 
ادامه فعالیــت می کند؛ مثلا درباره ســاختمان انجمن 
بیماری های کلیوی که از ســال های ۷۰ فعالیت می کند 
یا بیمارســتان ها و همراه ســراهایی که باید ساخته شود 
یــا مجموعه هایی که برای بیماران اتیســم، افراد دارای 
معلولیت، زنان تحت خشــونت خانگــی و امثال اینها 
فعالیت می کنند. نظیر اینها موارد متعددی بود که شورا 
به ادامه فعالیت آنها رأی داد. عمده اینها بیمارســتان، 
درمانگاه، مراکز ســلامت محلــی، انجمن های عمومی، 

فعالیت های عام المنفعه و مانند آن هستند.
  چطور می شــود اطمینان داشــت که واگذاری  �

بی حساب املاک دیگر اتفاق نمی افتد؟
الان اگر کسی بخواهد سوءاستفاده کند باز هم ممکن 
اســت بتواند، اما فعــلا مدیران در ایــن زمینه محتاط تر 
شده اند؛ چون می دانند مشخص می شود. من نمی  توانم 
ادعــا کنم صد درصد شــفاف بودیم، اما به ســمت آن 
حرکت کردیــم و امیدواریم نظــارت عمومی ادامه پیدا 
کند و برگشــت ناپذیر باشد. یکی از کار هایی که در همین 
یــک ماه اخیــر می خواهیم انجام دهیم، این اســت که 
در همین صد مــورد ملکی که شــهرداری واگذار کرده 
اســت، تابلو هایی نصب شــود و نشــان دهد که ملک 
متعلق به شهرداری اســت و برای چه کاری اختصاص 
داده شــده. این هم بخشی از شــفافیت است. امیدوارم 
این روند برگشت ناپذیر باشــد. سایتی طراحی کردیم که 
بعد از این اگر تقاضای جدیدی بود، دیگر صرفا از طریق 
سایت انجام شــود. قبلا با نامه نگاری به یکی از مدیران 

شهرداری این تقاضا ارائه می شد.
 یکــی از مصوباتی که ما از شــورا گرفتیم و امیدوارم 
بتوانیــم دســتور العمل آن را بنویســیم، ایــن بــود که 
شــهروندان را برای اطــلاع دادن موارد تخلف تشــویق 
کنیم و حتــی جایزه مالــی بگذاریم. مثــلا در بازدیدها 
سراغ ســاختمانی می رفتیم که یک طبقه آن متعلق به 
شــهرداری بود. کســی می گفت که یک طبقه دیگر هم 
مال شــهرداری است ولی در اختیار فردی قرار گرفته که 
از آن اســتفاده تجاری می کند. وقتی تحقیق می کردیم، 
متوجه می شدیم که درست می گوید. نظارت شهروندی 
و شفافیت بهترین راهکار های برگشــت ناپذیرکردن این 

فرایند است.
  بدترین پرونده ای کــه در این مدت با آن برخورد  �

داشتید، چه بود؟
 من نمی خواهم در اینجا از یک مورد خاص اسم ببرم 
اما بدترین موضوع که برای خودم تلخ و مایه تأسف بود، 
این بود که از فضای مذهبی، استفاده تجاری می کردند و 
کاملا برای نفع شخصی بهره می بردند. مثلا فرض کنید 
فردی زمین و پول ساخت حسینیه را از شهرداری گرفته 
است اما در آن بنا مغازه ای ساخته شده که حتی نوع کار 
آن هم شــباهتی به فضای مذهبی ندارد و از اجاره دادن 
آن استفاده شخصی می کند. البته ادعا می کنند که درآمد 
آن را خرج حســینیه می کنند اما وقتی بررسی می کنید، 
می بینید که حســینیه اصلا فعالیتی نــدارد به جز اینکه 
دفتر کاری همان فرد اســت. این تلخ ترین و زشــت ترین 
نوع سوءاستفاده بود. به نظر شخص من، کسانی که اسم 
خــود را خیریه می گذارند ولی کنارش کار سیاســی هم 
می کنند، این خیلی عجیب نیست و این میزان از انحراف 
نوعا رخ می دهد اما کســی که به اسم باور های مذهبی 
از اموال عمومی کاملا بــرای جیب خودش کار می کند، 
بدترین سوء استفاده را کرده است.   مهر ۹۶ شورای شهر 
پنجم مصــوب کرد که همه موارد واگــذاری املاک از 
ابتدای تشــکیل شورای شــهر تهران یعنی از سال ۷۸ 
تا ســال ۹۶ گرد آوری و به شورا ارائه شــود. این کار از 
همان پاییز ۹۶ شروع شد و تا اواسط سال ۹۸ اطلاعات 
۱۹۰۴ ملک به دســت آمد. از املاکی کــه الان دوباره 
به صورت ساختمان اداری شهرداری مورد استفاده قرار 
می گرفتند تا بســیاری املاکی که در حوزه اجتماعی و 
فرهنگی شــهرداری کار می کردند و جزء همین عناوین 
تعریف شــده بودند. مانند زمین های ورزشــی، سرای 
محلــه، موزه، خانــه فرهنگ، مراکز پرتــو و کارآفرینی 
و... و همین طور املاکی که بــرای فضا های مذهبی و 
ساخت آنها مورد استفاده قرار گرفته بود مانند مسجد 
و هیئت. بعضی موارد هم برای اســتفاده مسکونی و 
تجاری واگذار شــده بــود اما با عناویــن عام المنفعه. 
بعضی اشــخاص قائل به این بودند که ما همان ۱۹۰۴ 
ملک را گزارش کنیم و دیگر بیشتر به تحقیق نپردازیم 
اما اطلاعات بسیار ناقص مانده و منظم گردآوری نشده 
بود. از شهرداری منطقه ســؤال کرده بودند که املاک 
محدوده خود را معرفی کنید اما برداشــت ها متفاوت 
بــود. در نتیجه عددی که نهایتا به آن رســیدیم ۲۶۶۲ 
ملــک بود زیرا ۵۶۸ مورد املاک اجتماعی و ۱۸۰ مورد 
مســکونی و موارد دیگری هم به فهرست ۱۹۰۴ مورد 
ابتدایی اضافه شــده بود. در گزارشــی که مهر ۹۹ به 
شورا دادیم، یک گزارش و یک لایحه به شورا دادیم که 
هشت پیوست داشــت. پیوست هشتم فهرست ۱۹۰۴ 
ملکی بود که قبلا گزارش شــده بود تا دقیقا مشخص 
شــود که چه املاکی اضافه شده اســت. در چند ماه 
اخیر، اضافه بر ۲۶۶۲ ملک، باز هم به حدود صد ملک 
دیگر رســیدیم که متعلق به شهرداری هستند ولی در 

سال های قبل واگذار شده بودند.

چگونه سفره رانت هزاران میلیاردی جمع شد

از علی پیرحســین لو خواســتیم چنــد نمونه از 
املاکــی را که در جریان تحقیقات شناســایی شــده 
اســت، شرح دهد و او بعضی از موارد شاخص را که 

به گفته خودش قابل گفتن بود، توضیح داد:
 در شــرق تهران عمارت مجللی اســت که تابلو 
حســینیه دارد اما به همه چیز شــبیه اســت به جز 
حسینیه. برای چند سال حتی تابلو حسینیه هم بالای 
در آن نصب نشده بود. ماجرا از زمانی شروع شد که 
یک برج ســاز به نام «م» در شــرق تهران مشغول به 
کار بود که از سازنده های اصلی این منطقه محسوب 
می شد. قائم مقام شهردار وقت آقای عیسی شریفی 
به شــهردار منطقه تلفن می کنــد و می گوید که یک 
ملــک در نارمک نیمه کاره و در مرحله ســفت کاری 
قرار دارد و شهرداری منطقه باید آن را بخرد و بسازد. 
هیچ توضیحی هم درباره اینکه چرا شهرداری باید آن 
را بخرد نمی دهد. شهردار این کار را انجام می دهد و 
ملک با پول شهرداری ساخته می شود. رقم هنگفتی 
هم برای تملک و تکمیل بنا از طرف شهرداری هزینه 
شــد. بعد آقای شریفی دوباره با شــهرداری تماس 
می گیرد و می گوید که شخصی به نام «الف» می آید 
و باید ملک را با عنوان حســینیه به او تحویل دهند. 
شهردار منطقه باز هم این کار را انجام می دهد. البته 
حســینیه ای دایر نبوده اســت و بعد از تحویل گرفتن 
ساختمان، هیئت امنایی برای حسینیه ثبت می کنند. 
ملک چهار طبقه اســت و پارکینگ دارد. کمی بعد، 
آقای «الف» طبقــه اول و دوم را برای تأمین مخارج 
حسینیه به آقای «م» که سازنده و در  واقع مالک اول 

عمارت بود، اجاره می دهد.
 در  واقع سازنده به جای اینکه خودش ساختمان 
را بســازد آن را از جیب شــهرداری می ســازد. سال 
۹۲ دســتور خریداری داده می شــود و تا سال ۹۴ به 
بهره بردار تحویل داده می شــود. از ۹۴ تا پاییز پارسال 
آقای م ملک را تصرف کــرده بود و از طبقات دوم و 
سوم به عنوان دفتر کار خود استفاده تجاری می کرد. 
هرازگاهی هــم برنامه ای به نام حســینیه در طبقه 
همکف آن برگزار می شــد. سال قبل ما این موضوع 
را فهمیدیم و فشــار آوردیم که ســاختمان متعلق 
به شهرداری اســت و باید تخلیه شود. حدود آذر یا 
دی بود که ســاختمان را تخلیــه کردند و آقای الف 
کتبا اعتراف کرد که مــن اینجا را اجاره  داده ام و حالا 
پس گرفته ام و لطفا بگذارید کار حســینیه ادامه پیدا 
کند. در این مدت از هرجایی که فکر کنید با ما تماس 
گرفتند تا مانع بازپس گیری ملک شوند. البته اعمال 
نفوذ مؤثری نبود؛ چون موضوع آن قدر مفتضح شده 
بود که دیگر نمی توانستند از آن کاری که انجام شده 
بود، دفاع کنند ولی توصیه می کردند که کار را دنبال 
نکنیم. تازه این پرونده از نظر ریالی متوسط محسوب 

می شود.
 در جنــوب غــرب تهــران منطقــه ۱۹ یک ملک 
پنج هزارمتری به عنوان مرکز ترک اعتیاد گرفته شــده 
و الان هــم در اختیار شــخص اســت؛ یعنی فضای 
کوچکی برای این کار داشــته ولی بیشتر از چهارهزار 
متر از فضای سبز شهرداری را به ملک ملحق کرده و 

کسی هم نتوانسته آن را پس بگیرد.
 شــاید نام خیریه عقبی را شنیده باشید. یک عضو 
شورای چهارم در منطقه ۱۳ جایی را می گیرد و برای 
این خیریه شــروع به ساخت وساز می کند. از سال ۹۴ 
یــا ۹۵ ایــن کار را رها کرد و در ســمت دیگر خیابان 
جای دیگری را در اختیار گرفت و ســاخت. این ملک 
شهرداری که نیمه ســاز بود و ستون های بزرگی هم 
داشــت، محل تجمع معتادان شده بود. بعد از چند 
ســال، بالاخره پاییز سال قبل حکم قضائی برای رفع 
تصرف از آنجا صادر شــد. یعنی چند سال این ملک 
رها شده باقی  مانده بود. فرایند قضائی خلع ید خیلی 
طولانی اســت؛ تا به رأی برســیم و رأی لازم الاجرا 
باشد، طول می کشــد؛ بنابراین اینکه برخی می گویند 
چرا امــلاک زود پس گرفته نمی شــوند، برای اینکه 
عملا ممکن نیســت. امــا لااقل مصوبه های شــورا 
درباره شفافیت باعث می شــود مردم از اموال شهر 

باخبر باشند.
 در بازدیــد از یکی از املاک شــهرداری در خیابان 
میرداماد متوجه شــدیم ساختمانی در اختیار یکی از 
نمایندگان فعلی مجلس اســت. هر بار که مراجعه 
کردیم، حاضر نشدند ملک را به شهرداری برگردانند. 
نهایتا شهرداری در ســاختمان را جوش داد  ولی باز 
فشار آوردند و با مقامات بالاتر مذاکره کردند و گفتند 
مــا انحــراف از موضوع نداریــم و در زمینه خیریه و 
فعالیت های مذهبی و ... داریم فعالیت می کنیم. اما 
چند روز بعد در یک بازدید ســرزده متوجه شدیم این 
ملک به عنوان آدرس یک شــرکت ثبت شده و دارد 
فعالیــت تجــاری می کند. این ملــک هنوز هم پس 

گرفته نشده است!
 در حدود ســال ۹۳ یا ۹۴ شش واحد آپارتمان را 
آقای عیسی شریفی به قائم مقام خودش می دهد که 

یک انجمن شهری تأسیس کنند. در بازدید مشخص 
شــد که چهار واحد را اجــاره داده اند و دو واحد هم 
در اختیار یکی از اقوام یک فرد معروف تهران است. 
وقتی کــه ما پیگیری کردیم و نامــه زدیم که تخلیه 
کنند، اتفاقی متوجه شــدیم که یک مســئول فعلی 
در شــهرداری تهران به جانبداری از آنها وارد شده و 
دســتور موازی گرفته که بمانند. جالب بود که فردی 
کــه ملک به نام او ثبت شــده بــود و امضایش پای 
نامه درخواست تمدید فعالیت بود، در تماس تلفنی 
از اســاس ابراز بی اطلاعی کرد و گفت نه من رئیس 
هیئت مدیره هســتم و نه حتی چنین انجمنی تا الان 

تأسیس شده! این ملک را هم هنوز پس نداده اند.
 ملک دیگری با متراژ بالا در شرق تهران به عنوان 
حســینیه اهالی فلان شهر مقیم مرکز داده شده ولی 
وقتی همکاران شــهرداری برای بازدید رفتند، دیدند 
که آنجا را به دفتر فروش و انبار سوغاتی های آن شهر 
تبدیل کرده اند و کلا به نام حسینیه دارد به کار فروش 

و پخش محصولات محلی می پردازند.
 هفــت واحــد آپارتمــان شــهرداری در خیابان 
میردامــاد بــه نــام کار خیریــه در اختیــار یکــی از 
مدیران ارشد ســابق قرار گرفته بوده که در مراجعه 
مشخص شــد او همه این هفت واحد را اجاره داده 
و فعالیت هایی مثل آرایشــگاه زنانه، مــزون و ... در 
آنجا برقرار اســت. وقتی به آن فرد اعلام شد که آقا 
چرا ملک خیریه را اجاره دادی، گفته در این واحدها 
هم امکان کار خیر نبود؛ من اجاره دادم که پولش را 
خرج کار خیر کنم. این واحدها خوشبختانه از جمله 
مــواردی بود که با پیگیری زیــاد نهایتا تخلیه و پس 

گرفته شد.
 ملــک دیگری در منطقه دو با دســتور قائم مقام 
شهردار اسبق در اختیار یک خیریه گذاشته شده بود 
ولی در بازدیدهای ســرزده مشخص شــد که در آن 
ملک، فعالیت انتفاعی در جریان است و یک مؤسسه 
سینمایی مستقر شــده. به محض اینکه نامه تخلیه 
با اعلام نوع انحــراف و تخلف برای آنها رفت، برای 
بازدید بعدی دوربین ها و فضای استودیویی را جمع 
کردند و بسته های مواد غذایی وسط اتاق ها گذاشتند! 
در حالی که جزوه های ســینمایی هنوز روی کمدها و 

میزهای کناری مانده بود.
 باغی به مســاحت ثبت شده ۱۵ هکتار در منطقه 
پنج قرار دارد که در دســت یکی از نهاد هاســت. در 
عمل نزدیــک ۱۸ هکتار اســت. شــهرداری قاعدتا 
مخالفتــی با فــروش به ایــن نهاد ندارد، به شــرط 
اینکه تبدیل به مجتمع مســکونی نشــود. سال قبل 
هم با این نهاد مذاکره کردیم و آنها ابتدا شــفاهی و 
بعد به صورت کتبی درخواســت کردند که این باغ با 
املاکی که در مرکز شــهر دارند، معاوضه شود. اینها 
مواردی اســت که قاعدتــا در دوره بعد باید پیگیری 

شود تا اموال شهر و شهروندان حراست شود.
 زمانی برای ســاخت حوزه علمیــه تعهدی از 
طرف شــهرداری داده شــده بــود. در نفس عمل 
بحثی نیســت چون شــورا تصمیم گرفتند. اما در 
منطقه هــای ۱۹، ۱۸ و ۱۳ در فضایــی کــه بافــت 
مسکونی است، این کار انجام شده است. در بعضی 
موارد زمین در مناطقی از شــهر واگذار شده که به 
نظر می آید قصد ساختن فضای تجاری دارند و آن 
زمین را برای سال ها بلوکه کرده اند. نه ساخته اند و 
نه اجازه می دهند که شــهرداری کار دیگری انجام 
دهد. یعنی فقط تصرف کرده اند. در منطقه های ۲ و 
۲۲ و حداقل در پنج منطقه این زمین ها وجود دارد. 
برداشــت خوش بینانه این است که صبر کرده اند تا 
شــهرداری خودش وادار شود با هزینه خودش این 
ســاختمان  را بسازد. برداشت بدبینانه این است که 
اساســا نگاه این نبوده بلکه می خواســتند آنجا را 
بگیرند و مانند موارد دیگری شود که به اسم خیریه 
و حســینیه گرفته اند و پاســاژ و مجموعه ورزشی  

ساخته اند.
 برای اینکه این کار چــه برای حوزه علمیه و چه 
برای بیمارســتان و همراه سرا قاعده مند شود،  ما هم 
در شــهرداری و هم در شــورای شهر مصوب کردیم 
که اگر کســی تحویل گرفت و بعد از یک ســال هیچ 
اقدامی نکرد، زمین را پس بگیریم. کســی دیگر حق 
ندارد املاک شــهرداری را بلوکه کند تا یک روزی کار 

دیگری کند.
 در یکی از محله های جنوب غربی تهران در داخل 
بوستان فضایی به یک نهاد داده شده است ولی جدا 
از ســاختمان ناحیه، یک فضا به شکل تالار پذیرایی 
هم هست که به همراه ساختمان اصلی تحویل شده 
اســت. بعد تحویل گیرنده آن را بــه برادرش تحویل 
داده است تا اداره کند؛ یعنی یک تالار کاملا با کاربری 
تجاری به شــخص داده شده اســت که حتی بعد از 
تغییرات فرماندهی هم ســاختمان در اختیار همان 
کســی مانده که از آن برای برگزاری مراسم و کسب 

درآمد استفاده می کرد.

چند نمونه  از  املاکی که در  جریان تحقیقات شناسایی شده اند
ساخت به خرج شهرداری، اجاره برای سود شخصی

خبر ویژه

به مناسبت روز خبرنگار و به یاد تمام 
خبرنگارانی که بین ما نیستند 

جشنواره  خبری « نویسبان» اسنپ 
برای حفظ محیط زیست

دنیای این روزهای ما آن قدر پُر اســت از اخبار 
و اتفاقات مختلف که ســخت فرصت می کنیم 
یکی را هضم کنیم و برویم سراغ دیگری. اما این 
خبرنگارها هســتند که در هجمه  پرفشار وقایع، 
علیه فراموشی می ایستند و می خواهند حقیقت 
را زنــده نگه دارند؛ آنها کلمــات و تصاویر را به 
کار می گیرند تا حرف ها در پســتوی فراموشــی 
دفن نشــوند و وقایع در هاله ای از ابهام نمانند. 
در حافظــه  تاریــخ می ماند کــه خبرنگارانی در 
بزنگاه های مختلف ایســتادند، هزاران اتفاقی را 
نوشتند و تصویر کردند که اگر نبودند می توانست 
تا همیشــه ناگفته بماند. دو نفــر از این هزاران، 
ریحانه یاســینی و مهشــاد کریمــی، خبرنگاران 
حــوزه  محیط زیســت بودند که تیرماه امســال 
جان خود را در سفر بی بازگشت بازدید از احیای 
دریاچه  ارومیه از دســت دادنــد. روابط عمومی 
اسنپ هم زمان با روز خبرنگار در نظر دارد به یاد 
ریحانه و مهشاد، از همه  خبرنگاران، گزارشگران، 
عکاســان، برنامه ســازان رادیویــی و تلویزیونی 
و روزنامه نگارانــی که برای پیگیری ســوژه های 
خبــری و تحقیقی خود در حوزه  محیط زیســت 
به دنبال حامی مالی هســتند دعــوت کند تا در 
جشنواره  خبری «نویســبان» با حمایت مالی ۲۰ 
میلیــون تومانی مشــارکت کننــد. علاقه مندان 
شــرکت در این جشــنواره تا تاریخ دوشنبه یک 
شــهریور ۱۴۰۰ فرصت دارند طرح  اولیه  خود را 

به نشانی pr@snapp.cab ارسال کنند.
اسنپ  خبری  جشــنواره ی  در  شــرکت  شرایط 

چیست؟
آن طور که روابط عمومی اســنپ می گوید: 
«هــدف از برگزاری ایــن جشــنواره حمایت از 
روزنامه نــگاری تحقیقــی و تولیــد محتــوای 
اثربخــش برای حفظ محیط زیســت اســت و 
به ایــن ترتیب قصد داریــم از تولید و انتشــار 
گزارش های متنی، تصویــری (عکس و ویدئو) 
و صوتی (پادکســت) پیگیرانه درباره  معضلات 
محیط زیســتی که به طور مســتقیم با معیشت 
مردم ارتباط دارند حمایــت کنیم». بحران آب 
و مســائل مربوط بــه آســیب ها و تهدیدهای 
زیســتگاه های طبیعی به عنوان موضوعات این 

جشنواره به شرح زیر انتخاب شده اند:
- مسائل مربوط به «آب و کمبود آب» 

بــه «تخریــب عرصه های  -مســائل مربــوط 
طبیعی» 

-مسائل مربوط به «تعارض میان منافع جامعه  
محلی و عرصه های طبیعی»

طرح های ارســالی به کمک هیئت داوران، 
متشکل از حمیدرضا میرزاده (خبرنگار و کنشگر 
محیط زیست)، مهندس حمیدرضا خدابخشی 
(متخصص حــوزه  آب) و دکتر هادی کیادلیری 
(متخصص حوزه  جنگل)، بررســی می شــود و 
ســه طرح برتر به عنوان برندگان نهایی معرفی 
می شــوند. برای اطلاع از شــیوه نامه  جشنواره  

خبری اسنپ به بلاگ اسنپ مراجعه کنید.


